


ار و تن ۳ 
فتیخ الشاء بحفدلة وانت مُسیّد لاضّواب بقّیك وآیقثث اك نت 


بوسیاه مد تو می کشاعم و توب که به نعمت بخشی خود بندگان را به درستی واداری 
و یمین د ارم که براستی تو 
ازجم الزاجمین فی موضع او والَعَة اش الْمعاقبین فی 
هربانترین حربانانی اما در جای گذشت و مربانی ولی سضت ترین کفرکننده ای در 
موضم اللکال والَعة وَاعظم الفتجبرین نی مَوضع الکیری 
جای شگنجه و انتفام و بزرگترین جبارانی در جای بزرگی و 
عم له دنت ل ق دعائك مش ئلیك فاسمَغ با یا سمیغ 
عظمت خدایا تو به من اجازه دادی در اين که بخوافت و از تو درخواست کنم پس 


ای خدای شنوا 


۱ 


مذختی اجب يا رح دغوقی وآقل یا عفوز عترّق فع يا 
مدح و ثنام را بشنو و پاسج ده ای حربان خواسته ام را و نادیده گبر ای آمرزنده 
لغزشم را ای 


و 0 
۱ ‌ مه 8 ٩‏ همم وا م2 ه ۹ ِ مه 3 7 ِ 
۹ س 0 ۰۰ حم 1 ۰ ۰۰ حم تاد ۰ 

الهی من قد فرَجْتها وهموم قد کشمتها وَعترة قذ آقلتها 


جح ۰ 
ره قد شرا وله بلگم مد فککته | لحند بله نی لم َكضد 


و مرو رت که گستردی و زنجبر بلا که از هم باز کدی ستایش خاص خدایی 


صاحبهٌ ولا وا وم ین له شريك نی مك وم یکن له ون 


هسری و نه فرزندی و نبست برایش شریک در فرمانروايي و نیست برایش یاوری 


سب و و سم م۵ و تین م2 ۳ 2 سب م2 
من اذل و کیره تکیبرا ند له جمیم محامیه کلها علی جمیع 


از خواری و به کیال بزرگی او را یاد کی ستایش خدای را به همه ستودگیهایش یکسر 
بر همه 


نقمه کها اند له ا نی لا مضه 4 ی ملکه ولا منازع له نی 


تقفتهاقفن که نزن رام ای ست که ضد و دشمنی در پادشاهی او و ستیزه 
جوی در 


اثره اند له تن َطْمَیه 


۳ ۰ او ند ۰ 
ند بته الغاشی نی الق آنزه و ده لاجر بات 
-_ است رن 
بیط بالْجود یه ای لا تتقض رنه ولا رده کنر اْعماء 
و گشاده وت دستش آنکه نقصان نپذیرد خزینه هایش و نیفزایدش بسیاری عطا 
لا جوداً و گرم 4 هو العزیز الوقاب له نی آسعلت قلیلاً ین 


مگر جود و بزرگواری براستی که او عزیز و بسیار بخشنده است خدایا از تو خواهم 


او 


کنير مغ حاجة ی اه جة وغنال عله قدیمٌ و هو عندی گییز 
بسیار با اینکه نبازمندیم بدان بزرگ است و بی نبازی تو از آن قدیم و ازلی است و 
آن درخواست پیش من سیار 
وهو عليك سمل یسب هم ان َو عن دی وجاورك عَن 
ول در نزد تو اندك و آسان است خدایا براستی گذشت تو از گناهم و چشم پوشیت 
از 
خطایع و نادیده گیریت از سم و پرده پوشبت بر کار زشمم و بردباربت 
عن کثبر جزی عند ماکان من خطاءی وعمدی آطمعنی فی آن 
در برایر جنایت و جرم بسیارم که به خطا یا از روی تعمد کردم مرا به طمع انداخت 5 
از تو 
اشعت ما لا آستوجبه مثگ ای زفتنی ین میت وی 
درخواست کنم چیزی را که مستحق آن ندستم درخواست کنم آنچه را که از رهتت 
روزی من کردی و 


من فذريك وعرَفتی من اجابيك فصرّث آذغول آمنا واشعلل 
از قدرتت به من غایاندی و از اجابت دعایت به من شداساندی و این سنب شد که 
من از روی اطمینان تو را بخوانم 
مشتاءنساً ا خفاً ولا قجلاًمدلاً عَیكَ فها فقصذث فبه لك 
و با تو انس گرفته بدون ترس و واهمه از تو حاجت بخواهم و تازه در مطلوب و مقصود 
خود با ناز و عشوه به درگاهت آیم 
فان ابا نی عتنث جهلی علنل ولعل الّنی آنطاعتی هو خر ی 
و اکر حاجتم دیر برآید بواسطه نادانم بر تو اعتراض کنم در صورتی که شاید دش رک 
آن برای من کتر باشد زیرا 


۳۳ 


لك بعاقبة الامور قلر از مَولا گر گرا آضبر علی عند یم من 
دانای به سرانجام کارها هستی و از اینزو من ندیدم مولای بزرگواری را که بر بنده 
پست خود شکیباتر از تو باشد 
بر من ای پروردگارم تو مرا می خوانی ولل من از تو رومی کردام و تو به من دوستی می کنی 
ولل من با تودشمنی می کنم و تو 


متا ی تیور دیب 
به من محبت کنی و من نپذیرم گویا من منتی بر تو دارم و باز اين احوال بازندارد تو را 
از 
ار لی والاخسان ال سل عل ود ور 
جر به من و و احسان بر من و بزرگواریت فسبت به من از روی بخشندگی و 
بزرگواریت 
نه لجال وَجْذ علیّه مَضل اخسانك لك یاون 
لحَفدُ له مالك الم مُجْری ما مسر الرٍیاح فالق لاضباح 
ستایش خاص خدا است که مالك سلطنت و روان کننده کشت (وجود) و 
مسخرکننده بادها و شکافنده شوت 
دَیّان لین رب القالمب لحَذ له علی جلیه ید علمه وا وَالْحند 
قم رو وود را بان اس ی تن عیرست ی رت 
پس از دانستن و ستایش 
له علی عَمُوو بغد فذرنه والحندٌ بِّه علی طول آناته ی عَضبه 


برای خدا ا ست بر گذشتش با اینکه نیرومند است و ستایش برای خدا است بر زیادی تحمل و بردباریش در عبن خشم 


۶ 


َو قایز علی ما رید ند بتّه خالق الق باسط الرَز فللق 
او با اینکه او بر هرچه بخواهد تواناست ستایش خدای را است که آفربننده خلق و 
گسترنده روزی و شکافنده 
الا ضباح ذی الجلال ولا کرام والقضلِ ولا ام نی ید قلا 
صبح صاحب جلال و بزرگواری و فضل و نعمت بخشی آنکه دور است پس 
بری ورب فشهد الجوی تبازلد وتعالی ند بته نی نس له 


دیده نشود و نزديك است که مطلع از گنتگوهای سری است برتر و وال" است 
نخان تدارا کشت برای: اه 


ما و ۳ هه در ۳ 4 فه وان قوس 
مناز ۶ یماد ولا شیه یشاک ولا ظهر بعاضده فهر بعزیه 


ِِِ جویی که با او برابری کند 9 شبیهی که 1 شکل او باشد و نه پشتیبانن که 
ککش کند به عزت خویش 
الأیرآء وتواضع مه الما فلع هدر ما یَشاء ألحَفدٌ له 


چره دستان را مقهور ساخته و در مقابل عظمتش بزرگان فروتتی کرده پس بوسیاه نیروش 
رجا که خواهد رسیده ستایش خدایی را 


النی تجینتی حین آنادیه وستر علن کل غوزة ولا آغصیه و 


که پاسضم دهد هرگاه بخوا افش و بپوشاند بر من هر زشتی را و من نافرمانیش کنم و 


ییون ی 
وعَطجة محُوفة قَذ کفانی وعْجَة موه قَذ آرانی فاثی عَلیه 
و چه پش آمدهای بزرگ و هولنای را که از من دور کد و چه خوشیهای شگفت 
انگیزی که به من نایاند او را 
حامدا > مب ها مد ببّه اآنی لا عتك ججایهُ ولا بلق 
ستایش کنان ثنا گوم و تسبیح گویان ی بادش کنم ستایش خاص خدایی | با 
اش دریده شود و در خانه اش 
باب و لا رد سایاه ولا یب مه امد بته نی من ا لخایفین 


که هراسناکان را امان بخشد 


و نی 


شاهان را ۳ و به جایشان دسته ۳۳ نشاند ۳۹ خدای را در هم شکننده 
۸ 


لالم مدرك الهاریت تکال الطالمین صرید المشتض خن 
سفکاران دريابنده گریختگان کفردهنده ظالان فریادرس فریادخواهان 
موضم حاجاتِ لین ُفتعد موی ند بلّه انی من 
جایگاه حاجتهای جویندگان تکیه گاه مو منان ستایش خدایی را اش نگ 
حشتیته کرعَد المع و م انا وتجْف الازضش وعمازها 
از ترس او آسیان و ساکنانش غرش کنند ورن و آباد کنندگانش بر خود بلرزند 
۳ ات تما لد بت نی هدانا لهذا 


[ِِ ین 


ما کثا لتهتدی ولا آْ هدائا ! ییا 
آفرید و خود آفریده شده 
وق ولا برْرّق بطم ول بطعم و میت الاحیاء یخی 
روزی دهد و کسی او را روزی ندهد و بخوراند و خود بی نیاز از خورالد است و بیراند زندگان را و زنده کند 
عون وَُو ی لا یموث پینده ابر وفو علی کسَیْء قدیژ 


در او اش لها که مرو هه ار اس هدس اون اش و او را هرن تون ات 


ادا انیت وآمينك وضفيّك 
خدایا درود فرست بر مد بنده ات و پیامبرت و امین بر وحبت و پسندیده ات 
وخبیبت ویر من لك وحافظ بسك ومبلغ رسالاك افضل 
و حبیدت و برگزیده ات از میان خلق و نگهدار رازت و رساننده پیانایت برترین درود 
خسن وال وال وازی وانمی واطیب واطهر واشنی 


و حترین و زیباترین و کاملترین و پاکیزه ترين و پررشدترین و خوشترین و پاکترین و 
بلندترین 


کر ما صلیت وبارفت وترتفت وتحتلت وسنت علی آحد 
و ببشترین درودی که فرستادی و برکتی که دادی یک کدی ان 
ورزیدی و تحبنی که فرستادی بر هر یکی 
ین عبادل وك وزشلات وصفوتلت ول الْرامة علَیلكَ هن 
از بندگانت و بمبرانت و رسولانت و برگزیدگانت و گرامیان تو از میان 
خَقت و2 صل عَلی عَلی | میر ان ووَعي سول رب 
خلقت خدایا و درود فرست بر علی امیر مو منان و وصی فرستاده پروردگار 

لعالمین عبیلك وولييك وآخی زشولت وَحجُیك علی خق 


۱۰ 


ی الکبروی والّباءاْعطیم وصلٍ علیالَيتة الصَارَة فاطم 

و نشانه بزرگت و نباء عظی (آن خبر بزرگ ) و درود فرست بر صدیقه طاهره فاطمه 

(زهرا) 

سََدة نساه لین وصل علی مبعي الرَخَةوامني ای 

باتوی زنان مانیان و درود فرست بر دو سبط (پیامبر) رمت و دو پیشوای هدایت 
خسن والخسیي دی شباب آهل اه ول عل ِة 

حسن و حسین دو آقای جوانان اهل کشت و درود فرست بر پیشوایان 

مسلیانان علی بن اخسین و تمد بن علی و جعفر بن مد 
ی ی کر 
ُحَدٍ والخسن بن علی واللّف الهادی اي ججك علی 

بن تمد و حسن بن علی و یادگار شایسته و راهنایش حضرت دی که اينها جتهای تو بر 
عبادلة وَأمیْكَ فی بلادل صلوة کته ده له وضلٍ علی 


بر نی یز و آمتوای ‏ د ها و هار نت درودی فرشت سار 


همیشگی باشد خدایا و بالصوص درود فرست 


۱۱ 


و مرا 5 ال موم والعذل المتتظر وَعمهُ لك 
ی او و ۰ امام فانم که تاه اش ام وان تغل داد کر همه چشم 
براهش هستند و فراگیر او را به فرشتگان 
مین واه بروح دس با رب العالمین آلم اجه 
مقربت حلقه وار و به روح القدس بارش 4 ای پروردگار جمانیان خدایا (وسائل آمدنش را) آماده کی 


۰ ۰ تس ۰ پم ‌‌ ‌ 
تا او به کتابت _ و به دین لو ب و او را روی زمین جایگزین گردان 
چناچه 


اشتَخلفت الذین من نله مک 2 دیته ای ازتضیعه اه ده من 
ٍ ّ 
جایگزین کدی آنانکه پش از زاو بودند و آن دیی را که براهش پسندیده ای بدست او 
پابرجا کی و پس از 
بغد خوفه آننً بت لا بُشرك بك شین لهم ره وآغزز به 


ی ی ی که 3 شته آسایش خاطری به او بده که با کیال خلوص تو را پرستش 
کند خدایا عزیزش گردان و دیگران را به او عزیز کی 


اضر وانصر به وانضره تضرا عزیزا وافتخ له قح هسیر 


بارش کی و بوسیله او دیگران ر باری کی و بطور پیروزمندانه ای او را باری کی و 
این اسان 


۱۲ 


واجعل هُ من دنك شاطانا : تصبراً للع آطهز به دیتك وسئه 
ره اش کی و قرار ده برایش از نزد خود حکومتی نصرت آور خدایا بدو دین خود و 
روش 

هم ترعْب الیل نی دوه كرة یر ما الاسلام واه 

خدایا ما با تضرع و زاری به درگاهت از تو خواستاریم دولتی گرای را که به وسیله آن 
وئذل ما الفای وَه وجْعلنافیها معا ای طاعیلك 

را عزت بخشی و نفاق و منافقین را منکوب سازی و ما را در آن دولت از زمره 
لْقادَة یی سیک وتررنا معا کرام لیا والاخرة للم ما 


خود قرارمان دهی و بدان وسیله بزرگواری دنیا و 7 
نصیب ما گرداندی خدایا آنجه را که 


رفتنا من ال فَحَلناة وما قصرنا له فبلغناه للم الم به 
از حق به ما شناسانده ای تاب تحملش را نیز به ما بده و آنچه را که از رسیدن بدان 


کرناه آمدم تو ما را بدان برسان خدایا بدان حضرت 


شعتنا واشعقب به صدعنا وا وکتزمه قّنا واغز 
ان و ترشیت ب۳9 
مار دک 
نا وا به عایلنا وا به عَنْ مَعرَمنا واجیربه فرنا ود به 


۱۱ 
اش پیرداز و فقر ما را بدو جبران کی 
خلتا ور به خشرنا وّض به وجوهنا فلت به آشرنا وانجخ به 
و شکاف و تفرقه ما را بدو برطرف کی و سختی ما را بدو آسان کی و چهره های ما را 
بدو سفید گردان و گرفتاران ما را بدو آزاد 


طلیتنا وآنجز به مواعبذنا واستجب به دعوَتنا واغطنا به شون 


۰ 
م2 


کی و خواسته های ما را بدو رواک و وعده های ما را به او تحقق بخش و دعای ما را 
بدو مستجاب کی وخواهشهای ما را 


وَبلغنا به من الدثیا والاخرة آمالنا وَاغْطنا به فوق تا با نهر 
سیله او عطا کی و بوسیله او ما را به به آرزوهای دنیا و آخرت برسان و بوسیاه او 
بیش از آجه ما ندز 
المشئولیی واسع المفطین اش به ضلوزنا اجب به یط 
ار دض کی دس هام رای ظهورتن ها 
بخش و بوسیله او عقده 
دلهای ما ی تست ۱۳ 
راهفایی کین که براستی تو هرکه 
تشاء ای یی وعَدون اه 
۱0 
الحق آمین اه (6 دُشکو اْك فد تتنا صلوائك عَلیّه وال 
برحق - آمین - خدایا ما به تو شکایت کنم ادن صاهرمان. که هه دهای و بآ 


یه نا وکا فش وقلة دنا وشن ان پنا وتظاهر 
داد 5 
الما علیْنا فصلٍ علی مُحَمّدٍ واله وعتا علی دلات بقثح مثل 


زمانه به زیان ما پس درود فرست بر شمد و آلش و کك ده ما را بر این اوضاع به 


ُعجَاه ور تکشفه وتضر وه وضاطا نٍ حقي نطهزه ور 


فوری از طرف خود و برطرف کردن رن وناراحتی و یاری با عزت و ظاهر ساختن 
سلطنت حقه و رهتی 


مك تناها وعافبة ملک تلبشناها ری یا آزحم الزاجمین 


از جانب تو که ما را فراگیرد و تندرستی از طرف تو که ما را بپوشاند به رمتت ای حربانترین تحربانان 





